
که دلش وابســته به دنیا نباشد، حسابرسی آسان‌تری 
خواهد داشت؛ زیرا بســیاری از لغزش‌ها از دلبستگی 

شدید به دنیا سرچشمه می‌گیرند.
۱۱. رسیدن به رضوان الهی و بهشت

    بالاترین اثر اخروی قناعت، رســیدن به رضایت 
خداوند و سعادت جاودانه است. انسان قانع با پذیرش 
حکمــت الهی، پاکی دل و اصلاح رفتار، مســیر قرب 

الهی را می‌پیماید.
نتیجه:

قناعت یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های معنوی انسان 
اســت که او را از اسارت حرص، طمع و دنیاطلبی رها 
می‌ســازد و زمینه رشد ایمان و کمال روحی را فراهم 
می‌کند. انسان قانع به مقام رضا و توکل نزدیک می‌شود، 
از رذایل اخلاقی دور می‌گردد، شــکرگزاری او افزایش 
می‌یابد و فرصت بیشــتری برای عبادت و اصلاح نفس 

پیدا می‌کند. 
همچنین در مســیر آخرت، قناعت ســبب جلب 
رضایت الهی، قبولی اعمال، ســبک شــدن حســاب 
قیامت و رسیدن به سعادت جاودانه می‌شود. بنابراین، 
قناعت به معنای ترک تلاش و پیشــرفت نیست؛ بلکه 
به معنای تلاش در مسیر حلال، همراه با رضایت قلبی 

به آن چیزی است که خداوند مقدر کرده است. چنین 
روحیه‌ای انســان را به آرامش حقیقی و سعادت دنیا و 

آخرت نزدیک می‌سازد.
پی‌نوشت‌ها:

1. قمی، عباس، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار مع تطبیق 
النصوص الوارده فیها علی بحار الأنوار، ج 7، ص 375.   

2. نحل، آیه 97. 
  3. الشیخ الطبرسی، مجمع البیان، دارالمعرفه، ج 6، ص 593.   
4. ورّام بــن أبی فراس، مجموعه ورّام، قــم، مکتبه الفقیه، دور 

الطباعه: الأول، 1441 ق، ج 1، ص 163.  
 5. ابن شــعبه الحرانی، تحف العقول، بتصحیحه والتعلیق علیه 
غفاری، علی اکبر، قم، مؤسسه النشر الاسلامی )التابعه( لجماعه 

المدرسین، الطبعه الثانیه، 1404 – ق، ص 377.  
 6. قمی، عباس، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار مع تطبیق 

النصوص الوارده فیها علی بحار الأنوار، ج 7، ص 375.  
 7. ورّام بــن أبی فراس، مجموعــه ورّام، قم، مکتبه الفقیه، دور 

الطباعه: الأول، 1441 ق، ج 1، ص 163.  
 8. الشــیخ الکلینی، الکافی محقق / المصحح: غفاری علی اکبر 
و محمــد آخوندی، تهران، دارالکتب الإســامیه، چاپ چهارم، 

۱۴۰۷ ق، ج 2، ص 138.
* زهرا ابراهیمی

معارف 

روزی سلمان فارسی در مسجد پیامبر)ص( نشسته بود، عده‌ای از اکابر اصحاب 
نیز حاضر بودند، سخن از اصل و نسب به میان آمد، هرکس درباره اصل و نسب خود 
چیزی می‌گفت و آن را بالا می‌برد، نوبت به سلمان رسید. به او گفتند: تو از اصل و 
نسب خودت بگو. این مرد فرزانه تعلیم‌یافته و تربیت‌شده اسلامی به جای اینکه از 
اصل و نسب و افتخارات نژادی سخن به میان آورد، گفت: من نامم مسلمان است 
و فرزند یکی از بندگان خدا هستم، گمراه بودم و خداوند به وسیله محمد)ص( مرا 
راهنمایی کرد، فقیر بودم و خداوند به وسیله محمد مرا آزاد کرد. این است اصل و 
نســب و حسب من. در این بین رسول‌خدا)ص( وارد شد و سلمان گزارش جریان 
را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر)ص( رو کرد به آن جماعت که همه از قریش 
بودند و فرمود: ای گروه قریش، خون یعنی چه؟ نژاد یعنی چه؟ نسب افتخارآمیز 
هرکس دین اوست، مردانگی هرکس عبارت است از خلق و خوی و شخصیت او، 
اصل و ریشــه هرکس عبارت اســت از عقل و فهم و ادارک او، چه ریشه و اصل و 
نژادی بالاتر از عقل؟! یعنی به جای افتخار به استخوان‌های پوسیده و گندیده، به 

دین و اخلاق و عقل و فهم و ادراک خود افتخار کنید.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری)ره(، )خدمات متقابل اسلام و ایران(، 
ج14، ص74 و 75

شاخص برتری اصل و نسب و نژاد نیست!

پرسش و پاسخ

پرسش:
از منظر آموزه‌های وحیانی، چه راهکارهایی برای مقابله با جنگ نرم 

دشمن ارائه شده است؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاسخ به این سؤال به راهکارهایی شامل: 1- تعمیق و ترویج 
باورها و ارزش‌های دینی 2- رعایت تقوا و دوری جستن از وسوسه‌های شیطان 
3- بازگویی حقایق و جهاد تبیین 4- مقاومت و ســازش‌ناپذیری برسر اصول و 
مبانی اعتقادی 5- نقد مبانی فکری و باورهای اعتقادی دشمن پرداختیم. اینک 

در ادامه دنباله مطالب را پی می‌گیریم.
6- مبارزه با عقاید باطل

از دیگر راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمنان، مبارزه با عقاید و آرمان‌های 
کفر و الحاد اســت. قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم)ع( می‌فرماید: »اتعبدون 
ما تنحتون« آیا بت‌هایی را می‌پرســتید که خودتان تراشیده‌اید؟ )صافات- 95( 
آری حضرت ابراهیم هم با منطق و استدلال و هم در عمل، به مبارزه با شرک 
و بت‌پرستی اقدام کرد. بت‌ و بت‌پرستی مفهوم وسیعی دارد، و هر نوع توجه به 
غیرخدا را در هر شکل و صورت شامل می‌شود. طبق حدیث معروف که هر چه 
انسان را به خود مشغول، و از خدا دور سازد بت اوست. )تفسیر نمونه، ج 13، ص 
433(. امام علی)ع( در مقابل عقاید باطل و انحرافات عقیدتی که دشمنان حق 
و حقیقت با جنگ نرم به آن دامن می‌زدند به مبارزه می‌پرداخت، هدایت‌گری و 
بصیرت‌بخشی، عملا مقابل عقاید باطل منحرفان می‌ایستاد. آن حضرت فرمود: 
»امروز ما بدان جهت با برادران مسلمانمان وارد جنگ شده‌ایم که انحراف، کجی، 
شبهه و تأویل در اسلام وارد شده است. )نهج‌البلاغه- خطبه 122( مردی از حسن 
بصری در مورد امیرمومنان علی)ع( پرسید، و او در پاسخ گفت: راه دین را به مردم 
نمایاند و زمانی که دین به انحراف گراییده بود، آن را راست کرد. )المصنف، ابن 
ابی‌شعبه، ج 12، ص 83( در عصر امام سجاد)ع(، گروه‌های منحرفی چون مرجئه 
و مجسمه و... نیز در نشر عقاید باطل فعالیت داشتند. آن حضرت علی‌رغم جو 
خفقان سیاســی، در قالب دعا به مبارزه با عقاید باطل و انحرافات پرداخت که 
صحیفه سجادیه حاصل آن است. امام باقر)ع( و امام صادق)ع( علاوه بر مبارزه با 
عقاید باطل، به عنوان یک سیره مستمر، شاگردانی را تربیت کردند، تا در مقابل 
نشر عقاید باطل و انحرافات به مبارزه برخیزند، و ضمن پاسخگویی به شبهات و 
سؤالات عقاید باطل را به چالش کشیده، و جلوی نشر آنها را در جامعه بگیرند.

7- تقویت روحیه استکبار ستیزی
اســتکبار شیطانی و دشــمنان کینه‌توز، پیوسته بر طبل دشمنی با اسلام 
می‌کوبند و آشــکارا تسلیم‌پذیری و ذلت جهان اسلام را خواستارند. قرآن کریم 
این دشمنی را به طور مکرر به مومنان هشدار داده و می‌فرماید: »شیطان دشمن 
شماست. پس او را دشمن بدانید. او حزب و هواداران خود را به این دعوت می‌کند 
که اهل آتش ســوزان )جهنم( باشند.«)فاطر-6( و در سوره یس آیه 60 باز هم 
این هشدار را به مومنان می‌دهد، برای اینکه آنها بیدار باشند و بدانند استکبار 
شیطانی و یاران او با همه توان به میدان آمده تا وجهه استکبارستیزی و گرایش 
به ارزش‌های دینی و روحیه انقلابی مومنان را خنثی کنند یا کاهش دهند. آنچه 
دشــمنان و استکبار شیطانی جهانی را به خشم آورده و امنیت روانی را از آنان 
گرفته، روحیه ضداستکباری مردم مسلمان و انقلابی ایران است. بنابراین تلاش 
دشمنان اسلام، تضعیف این روحیه ضداستکباری است، که باید همواره در جهت 

تقویت و تشدید آن تلاش کرد.
8- هوشیاری و بصیرت‌افزایی

بصیرت به معنای عقل، زیرکی، فطانت، هوشیاری، عبرت گرفتن، اندرز گرفتن، 
گواه، دلیل، بینش و فراست واقعی است.)لسان‌العرب، ابن‌منظور، ذیل ماده بصر(. 
بصیرت چراغ و قطب‌نمای معنویت است. یعنی دیدن عمیق جریان‌ها، تحرک‌ها، 
توطئه‌ها و اهداف پس پرده تبلیغات دشمنان و استکبار جهانی. به همین دلیل 
انسان‌های بابصیرت، کمتر فریب تبلیغات دشمن را خورده و به دام جنگ نرم آنان 
گرفتار می‌آیند. قرآن کریم می‌فرماید: »)ای پیامبر!( بگو! این راه من است که با 
بصیرت تمام، خود و پیروانم را به سوی خدا دعوت می‌کنم«.)یوسف-108( امام 
علی)ع( می‌فرماید: »فقد البصر اهون من فقدان البصیره« فقدان چشم از فقدان 
بصیرت آسان‌تر است.)غررالحکم- ص41( بنابراین مستکبران معاند می‌کوشند 
این چراغ راه و قطب‌نما را از ملت‌ها بگیرند، تا بسترهای سلطه خود را که بر جهل 
و ناآگاهی و فقدان بصیرت مردمان بنا شده، آماده نگهدارند. به همین دلیل، از 
شیوه‌های جنگ نرم دشمنان و استکبار، غفلت‌آفرینی، انحراف مردم از واقعیت‌ها 

و حقایق، سانسور حقایق، و در جهل و غفلت نگه داشتن مردم است.
)ادامه دارد(

راهکارهای مقابله با جنگ نرم )3(

آثار مستمر حضور خدا در زندگی

قال الامام علی)ع(: »سوء المنطق یزری بالقدر و یفسد الاخوّه«.
امام علی)ع( فرمود: بدگویی و هرزه‌گویی، قدر و منزلت انسان را پایین 

می‌آورد و اخوت و برادری و دوستی را از بین می‌برد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-غررالحکم، ص223

منطق بد و ناسزاگویی
 مخل شخصیت و برادری است

قناعت  اخروی  اثر  بالاترین 
رســیدن به رضایت خداوند 
و ســعادت جاودانه اســت. 
انسان قانع با پذیرش حکمت 
الهی پاکی دل و اصلاح رفتار 
مسیر قرب الهی را می‌پیماید.

قناعــت به معنای ترک تلاش و پیشــرفت نیســت؛ بلکه به معنای 
تــاش در مســیر حلال، همــراه با رضایــت قلبی بــه آن چیزی 
اســت که خداوند مقــدر کرده اســت. چنین روحیه‌ای انســان را 
به آرامــش حقیقی و ســعادت دنیــا و آخرت نزدیک می‌ســازد.

قناعت یکی از بزرگ‌ترین ســرمایه‌های معنوی انسان است که او را 
از اسارت حرص، طمع و دنیاطلبی رها می‌سازد و زمینه رشد ایمان و 
کمال روحی را فراهم می‌کند. انسان قانع به مقام رضا و توکل نزدیک 
می‌شود، از رذایل اخلاقی دور می‌گردد، شکرگزاری او افزایش می‌یابد 
و فرصت بیشتری برای عبادت و اصلاح نفس پیدا می‌کند. همچنین 
در مســیر آخرت، قناعت ســبب جلب رضایت الهی، قبولی اعمال 
سبک شدن حساب قیامت و رسیدن به ســعادت جاودانه می‌شود. 

آثــار معنـوی قنـاعت
MaarefKayhan@Kayhan.ir

قرآن می‌گوید: خدا را وارد زندگی‌ات کن، اگر خدا وارد زندگی‌ات بشود، همه‌چیز 
درست است، ولی به شرط اینکه درست وارد زندگی‌ات بشود. »الم تر کیف ضرب 
الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلّ 
حین باذن ربها« )ابراهیم-24( می‌فرماید: )ای انسان( این درخت )توحید( را سالم 
نگهدار، آبیاری کن، نگذار ریشه این درخت در وجودت بخشکد، نگذار آفات به ریشه 
این درخت برسد، تو فقط نگهبانی و باغبانی این درخت را داری، اگر این درخت را 
نگهداری، میوه‌های. اجتماعی و اخلاقی خودش را برای همیشه و هرروز و هرساعت 
به تو می‌دهد، قرآن به زبان خودش می‌گوید: »تؤتی اکلها کلّ حین باذن ربها« یعنی 
این درختی نیست که فصلی باشد، یک فصل میوه بدهد و فصل دیگر نه، درختی 
نیست که کهنه و از ریشه پوسیده شود، تو فقط باید این درخت را نگهبانی کنی، 

درختی است جاوید و همیشگی که همیشه به تو میوه می‌دهد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجموعه آثار استاد شهید، مرتضی مطهری)ره( ج ۳۰، ص ۳۲۵

صفحه ۱۱
شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

۲۳ ربیع‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۲۶ 

قناعت از برجسته‌ترین فضائل اخلاقی در فرهنگ 
اسلامی است که در برابر حرص و دنیاطلبی قرار دارد. 
انسان قانع به آنچه خداوند برای او مقدر کرده رضایت 
دارد و در عین تلاش برای پیشرفت، دل خود را وابسته 

به دنیا و داشته‌های دیگران نمی‌کند.
قناعت تنها یک شــیوه برای مدیریت امور زندگی 
نیست، بلکه حالتی روحی و فضیلتی معنوی است که 
انسان را از اســارت خواسته‌های پایان‌ناپذیر نفس رها 
می‌سازد و زمینه رشــد ایمان و پاکی اخلاق را فراهم 
می‌کند. ازاین‌رو، در آموزه‌های اســامی آثار معنوی و 
اخروی فراوانی برای قناعت بیان شده است که مهم‌ترین 

آن‌ها عبارتند از:
1. رهایی از حرص، طمع و دلبستگی افراطی 

به دنیا
   یکــی از بزرگ‌ترین آثــار معنوی قناعت، نجات 
انســان از حرص و طمع اســت. انســان قانع به جای 
اینکــه تمــام فکر و تــوان خود را صرف رســیدن به 
خواســته‌های پایان‌ناپذیر دنیــوی کند، دل خود را به 
خداوند متعال وابسته می‌کند و دنیا را وسیله‌ای برای 
رســیدن به کمــال می‌بیند، نه هــدف نهایی زندگی. 
قناعت، انســان را از اســارت دنیا و هــوای نفس آزاد 
می‌کنــد و مانع می‌شــود که برای رســیدن به مال و 
 امکانات بیشــتر، ارزش‌های دینــی و اخلاقی خود را 

قربانی کند. 
در روایت آمده اســت: »و کلّمــا نقص من القناعه 
زاد فــی الرغبه؛ و هر اندازه که از قناعت کم شــود، به 
همان اندازه میل و رغبت و حرص انسان )به دنیا( زیاد 

می‌گردد.«)1( 

دارایــی و امکانات ظاهری. این روحیه، توکل انســان 
 را افزایــش داده و او را از بنــد وابســتگی‌های دنیایی

آزاد می‌کند.
4. دستیابی به حیات طیبه و پاکی روح

   قناعت یکی از عوامل رســیدن به زندگی پاک و 
معنوی است؛ زیرا انسان قانع با شکر نعمت‌ها، رضایت 
از خداوند و دوری از حرص، زمینه آرامش روح و رشد 
معنــوی خود را فراهم می‌کند. خداوند متعال در قرآن 
می‌فرماید: »هر کس کار شایســته‌ای انجام دهد، خواه 
مرد باشد یا زن، درحالی‌که مؤمن است، او را به حیاتی 
پــاک زنده می‌داریم.« )2( پیامبر اکرم )صلی الله علیه و 
آله( درباره »حیات طیبه« در آیه می‌فرماید: »مقصود 
قناعــت و رضایت به تقســیم روزی از جانب خداوند 

است.« )3(
5. دوری از رذایل اخلاقی و کنترل هوای نفس

   قناعت، ضد حرص، طمع، حســادت و دنیاگرایی 
افراطی است. 

انســان قانع کمتر گرفتار مقایســه‌های نادرست، 
حســرت خوردن بر داشــته‌های دیگران و رقابت‌های 
ناسالم می‌شود؛ زیرا دل او به رضایت الهی آرام گرفته 
اســت. پیامبر اکرم )ص( فرمودنــد: »لوَْ کَانَ لِبنِْ آدَمَ 

وَادِیـَـانِ مِنْ ذَهَبٍ لَبتَْغَى وَرَاءَهُمَا ثاَلثِاً وَ لَ یمَْلَُ جَوْفَ 
رَابُ وَ یتَُوبُ عَلـَـى مَنْ تاَبَ؛ اگر فرزند  ابـْـنِ آدَمَ إلَِّ التُّ
آدم دو بیابان پر از طلا داشــته باشــد، خواهان بیابان 
ســوّمی است و باطن فرزند آدم را جز خاک چیزی پر 
 نخواهد کرد، در حالی که به آنجا که باید باز گردد باز 

می‌گردد.« )4( 
این روایت نشان می‌دهد که درمان میل پایان‌ناپذیر 

نفس، تقویت روحیه قناعت است.
6. مصونیت از گناهان ناشی از دنیاطلبی

   بســیاری از گناهان مانند ظلم، خیانت، تجاوز به 
حقوق دیگران و کســب مال حرام، از حرص شدید و 

نارضایتی از مقدار روزی سرچشمه می‌گیرند. 
قناعت با کنترل خواسته‌های نفس، انسان را از این 
لغزش‌ها دور می‌کند و زمینه پاکی اخلاقی او را فراهم 
می‌ســازد. امام صادق‌)ع( فرمودند: »مَنْ رَضِیَ باِلقَْلیِلِ 
زْقِ قَبِلَ الََلّ مِنْهُ الَیَْسِــیرَ مِنَ الَعَْمَلِ وَ مَنْ رَضِیَ  مِنَ الَرِّ
تْ مَئُونتَُهُ وَ زَکَتْ مَکْسَــبَتُهُ وَ  باِلیَْسِــیرِ مِنَ الَحَْلَالِ خَفَّ

بنابراین، قناعت انســان را از بسیاری از لغزش‌های 
اخلاقی که ریشه در دنیاطلبی دارند حفظ می‌کند.

2. رســیدن به مقام رضا و تسلیم در برابر 
تقدیر الهی

   از مهم‌ترین آثار معنوی قناعت، رسیدن به مقام 
رضایت از خواست خداوند است.

 انســان قانع باور دارد که خداوند حکیم، روزی و 
شــرایط زندگی بندگان را بر اساس مصلحت آنان قرار 
می‌دهــد؛ ازاین‌رو، در برابر مقــدرات الهی اعتراض و 
نارضایتی درونی ندارد. این روحیه، انســان را به مقام 
رضا و تسلیم نزدیک می‌کند؛ مقامی که از ارزشمندترین 

درجات ایمان است.
3. تقویت توکل

   قناعت ســبب می‌شــود انســان، امیــد و تکیه 
اصلــی خــود را به خداونــد قرار دهد، نه به اســباب 
دنیوی. انســان قانع می‌داند کــه ارزش واقعی او نزد 
خداوند به ایمان، تقوا و عمل صالح اســت، نه به مقدار 

 خَرَجَ مِنْ حَدِّ الَعَْجْزِ؛ هر که به رزق اندک خشنود باشد، 
خداونــد عمــل انــدک او را می‌پذیــرد و هر کس به 
درآمد حلال اندک، خشــنود باشــد، هزینه‌هایش کم 
 گشــته و درآمــدش پاک شــده و از حــد ناتوانی، به 

درآید.«)5( 
و در روایتــی دیگر چنیــن می‌خوانیم: »و الطمع 
و الرغبــه فی الدنیــا أصلان لکلّ شــرّ و صاحبهما لا 
ینجو مــن النار الّا أن یتوب؛ و طمع و رغبت شــدید 
به دنیا، ریشــه و سرچشمه هر بدی هستند و صاحب 
 ایــن دو از آتــش )دوزخ( نجات نمی‌یابــد مگر اینکه 

توبه کند.« )6(
7. تقویت شکرگزاری و رضایت از نعمت‌های 

الهی
   انسان قانع به جای تمرکز بر نداشته‌ها، نعمت‌های 
موجــود را می‌بیند و آن‌ها را از جانب خداوند می‌داند. 
ایــن روحیــه، او را به مقام شــکر نزدیک‌تر می‌کند و 
ســبب افزایش نعمت‌هــای معنوی می‌شــود. پیامبر 
اکــرم فرمودند: »وَ کُــنْ قَنِعاً تکَُنْ أشَْــکَرَ الَنَّاسِ« به 
 آنچــه خدا به تــو داده قناعت کن تا شــکرگزارترین 

مردم باشی.« )7(

8. فراهم شدن فرصت بیشتر برای عبادت و 
رشد معنوی

   قناعت انسان را از گرفتار شدن در حرص دنیا و 
مشــغولیت‌های بی‌پایان مادی آزاد می‌کند. در نتیجه، 
فرصت بیشتری برای عبادت، یاد خدا، کسب معرفت، 
اصلاح نفــس، انفاق و خدمت به دیگران پیدا می‌کند. 
انسان قانع سرمایه عمر خود را صرف رسیدن به کمال 

انسانی و آماده شدن برای زندگی آخرت می‌کند.
9. جلب رضایت خداوند و قبولی اعمال

   از آثار ارزشــمند قناعت، نزدیک شدن به رضایت 
الهی است. کسی که به روزی خداوند راضی باشد و در 
مســیر بندگی حرکت کند، مورد لطف و رحمت الهی 
قرار می‌گیرد. امام صادق‌)ع( فرمودند: »مَن رَضِیَ مِن الّل 
زقِ قَبِلَ الّل مِنهُ الیَسیرَ مِن العَمَلِ؛ هر که به  بالقَلیلِ مِن الرِّ
 روزی اندک خدا راضی باشد، خداوند نیز به اندک عملِ او 

رضایت دهد.« )8(
   ۱۰. سبک شدن حساب قیامت و نجات از آتش
   قناعــت باعث می‌شــود انســان کمتــر گرفتار 
دنیاطلبــی، گناه، ظلم و تضییع حقوق دیگران شــود؛ 
بنابراین زمینه نجات او در آخرت فراهم می‌شود. کسی 

نقطه قوت اجتهاد در مواجهه با زمانه، این نیست که برای هر پدیده جدید، 
حکم صریح و مستقیمی در منابع داشته باشیم؛ بلکه این است که منابع و 
قواعد فقهی بتوانند در فرآیند اجتهاد بر موضوعات جدید تطبیق پیدا کنند.

***
پویایی فقه یک ظرفیت روشی است، اما بالفعل شدن این ظرفیت به فعالیت 
علمی و پژوهشی و صرف هزینه‌های انسانی و مادی بسیار بیشتری نیاز دارد.

پاسخ‌گویی فقه به مسائل زمان، 
تنها به توانایی فقیه در استنباط 
حکم وابســته نیست؛ بلکه به 
میزان شناخت او از موضوع نیز 
وابسته است. هرچه مسائل جدید 
پیچیده‌تر شوند، نیاز به همکاری 
نیز  تخصصی  دانش‌های  با  فقه 

بیشتر می‌شود.

فقه  پویایی  بــا  فتاوا  اختلاف 
ناسازگار نیســت؛ زیرا پویایی 
فقه به معنای یکسان بودن همه 
نتایج اجتهادی نیســت، بلکه 
روش  از  برخورداری  معنای  به 
و  استنباط حکم  برای  منضبط 
با مسائل و موضوعات  مواجهه 
متغیر است. این اختلاف می‌تواند 
از تفاوت در ارزیابی منابع، فهم 
و جمع میان ادله و تشــخیص 

موضوعات پدید آید.

پویایی فقه 
و اختلافات فقهی

شــبهه: چطور اجتهاد باعــث پویایی فقه و 
پاسخ‌گویی دین به نیازهای زمان است، در حالی 
که در خروجی آن - چه در زمینه عبادات و چه در 
زمینه‌های اقتصادی و سیاسی - این‌همه اختلاف 

است؟
پاسخ: 

فقه شیعه از آغاز بر استنباط احکام شرعی از منابع 
معتبر و به‌کارگیری قواعد و روش‌های مشخص استوار 
بوده است. قرآن نیز اصل »تفقه در دین« و بازگشت اهل 
دانش دینی به جامعه برای آگاهی‌بخشی و هدایت آنان را 
مورد توجه قرار داده است: »فَلوَْلَ نفََرَ مِنْ کُلِّ فرِْقَهٍ مِنْهُمْ 
ینِ وَلیُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا إلِیَْهِمْ  هُوا فیِ الدِّ طَائفَِهٌ لیَِتَفَقَّ
لعََلَّهُمْ یحَْذَرُونَ؛ چرا از هر گروهی از آنان، دسته‌ای کوچ 
نمی‌کنند تا در دین آگاهی عمیق پیدا کنند و هنگامی 
که به سوی قوم خود بازگشتند، آنان را بیم دهند، باشد 

که آنان برحذر باشند.«)۱(
بنابراین، اگر از »پویایی فقه« سخن می‌گوییم، مقصود 
این نیســت که همه مجتهدان در همه زمان‌ها باید یک 
فتوا داشــته باشند؛ بلکه مقصود آن است که فقه، روش 
و توانایی لازم برای بررســی مسائل مختلف و استنباط 

حکم آن‌ها را داشته باشد.
فرآیند  در  فتــاوا عمدتاً  اختلاف  نکته دوم: 

استنباط پدید می‌آید 
فقیه در مقام اجتهاد بــا یک فرآیند چندمرحله‌ای 
مواجه اســت. او باید منابع مرتبط با مسئله را شناسایی 
کند، اعتبار روایات را بررسی کند، دلالت آیات و روایات را 
بسنجد، نسبت ادله مختلف را مشخص کند و در صورت 
تعارض ظاهری، بر اساس قواعد معتبر میان آن‌ها جمع 

کند یا یکی را بر دیگری ترجیح دهد.
خــودِ روایــات نیز نشــان می‌دهند کــه اختلاف 
ظاهری در نقل‌های دینی، مســئله‌ای بــوده که برای 
 مواجهــه با آن نیاز به قواعد تشــخیص و ارزیابی وجود 

داشته است. 
از امام صادق)ع( نقل شــده اســت: »إذَِا وَرَدَ عَلیَْکُمْ 
، فَمَا وَافَقَ  حَدِیثَانِ مُخْتَلفَِانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلىَ کِتَابِ الَلّ
وهُ...؛ هرگاه  کِتَابَ الَلّ فَخُذُوهُ، وَمَــا خَالفََ کِتَابَ الَلّ فَرُدُّ
دو حدیث متفاوت به شــما رسید، آن‌ها را بر کتاب خدا 
عرضه کنید؛ آنچه با کتاب خدا موافق بود، بگیرید و آنچه 

با کتاب خدا مخالف بود، رد کنید.«)۳(
این روایت، فارغ از بحث‌های سندی و اصولی مربوط 
به خود، به‌خوبی نشان می‌دهد که در فرآیند فهم میراث 
روایی، صرف وجود یــک نقل برای پایان یافتن فرآیند 
اســتنباط کافی نیست و باید نسبت آن با سایر منابع و 

معیارهای معتبر بررسی شود. 

از همیــن رو، اختلاف فقیهــان می‌تواند در مراحل 
مختلفی رخ دهد: یک فقیه ممکن است روایتی را معتبر 
بدانــد و دیگری در اعتبــار آن تردید کند؛ یکی دلالت 
یک روایت را بر حکمی بداند و دیگری چنین دلالتی را 
نپذیرد؛ یا هر دو یک مجموعه از ادله را بپذیرند، اما در 

نحوه جمع میان آن‌ها اختلاف داشته باشند.)۴( 
بنابرایــن، اختلاف در »خروجــی« الزاماً به معنای 
اختلاف در اصل »روش« نیست؛ ممکن است دو فقیه از 
یک روش علمی استفاده کنند، اما در ارزیابی داده‌ها یا 

تحلیل آن‌ها به نتایج متفاوت برسند.
نکته سوم: پیچیدگی موضوعات جدید، فرآیند 

اجتهاد را دشوارتر می‌کند
این موضوع در مســائل جدید اهمیت بیشتری پیدا 
می‌کند. بسیاری از پدیده‌های اقتصادی، پزشکی، فناوری، 
اجتماعی و سیاسی امروز، در زمان صدور نصوص دینی 

به شکل کنونی وجود نداشته‌اند. 
در چنین مواردی، فقیه معمولاً با یک عنوان فقهی 
کاملًا آماده مواجه نیست که حکم آن را مستقیماً از یک 
روایت اســتخراج کند؛ بلکه باید ماهیت پدیده جدید را 
بشناسد و سپس آن را بر اساس عناوین، قواعد و اصول 
فقهی بررسی کند. در اینجا ممکن است اختلاف، حتی 
پیش از استنباط حکم شرعی شکل بگیرد؛ یعنی فقیهان 
درباره »موضوع« اختلاف داشته باشند. اگر دو فقیه یک 
پدیــده اقتصادی جدید را از دو ماهیت متفاوت بدانند، 
طبیعی است که حتی با پذیرش یک سلسله قواعد فقهی 
مشترک، در حکم نهایی نیز به نتایج متفاوت برسند.)۵( 
از این ‌رو، پاســخ‌گویی فقه به مسائل زمان، تنها به 
توانایی فقیه در اســتنباط حکم وابسته نیست؛ بلکه به 

میزان شناخت او از موضوع نیز وابسته است. هرچه مسائل 
جدید پیچیده‌تر شوند، نیاز به همکاری فقه با دانش‌های 

تخصصی نیز بیشتر می‌شود.
نکته چهارم: اجتهاد، امکان پاســخ‌گویی به 

مسائل مستحدثه را فراهم می‌کند
پویایی فقه بیش از هر چیز در اینجا آشکار می‌شود 
که مسائل جدید را می‌توان بر اساس منابع و قواعد کلی 
فقه بررســی کرد، حتی اگر عین آن موضوع در گذشته 
وجود نداشــته باشــد. فقیه در مواجهه با یک مســئله 
مســتحدث، الزاماً به دنبال یافتن نصی با همان عنوان 
نیســت؛ بلکه می‌کوشد با شناخت دقیق موضوع، آن را 
بر قواعد و عناوین معتبر فقهی عرضه کند و حکم آن را 
اســتنباط نماید. برای نمونه، در مسائل اقتصادی جدید 
ممکن است یک قرارداد جدید از حیث ماهیت، به یکی از 
عقود شناخته‌شده نزدیک باشد یا مشمول قواعد عمومی 
قراردادها شود؛ در مسائل پزشکی نیز ممکن است یک 

پدیــده جدید با عناوین و قواعدی مانند ضرر، ضرورت، 
ضمان یا حرمت تصرف در بدن ارتباط پیدا کند. بنابراین، 
نقطه قوت اجتهاد در مواجهه با زمانه، این نیست که برای 
هر پدیده جدید، حکم صریح و مستقیمی در منابع داشته 
باشــیم؛ بلکه این است که منابع و قواعد فقهی بتوانند 
در فرآیند اجتهاد بر موضوعات جدید تطبیق پیدا کنند.

نکته پنجم: ظرفیت اجتهاد  با بالفعل شدن همه 
پاسخ‌ها تفاوت دارد

در اینجا باید میــان »توانایی یک روش« و »میزان 
استفاده بالفعل از آن روش« تفاوت گذاشت.

این‌که فقه از روش اجتهاد برخوردار است و این روش 
می‌تواند مسائل جدید را بررسی کند، به معنای آن نیست 
که تمام مسائل جدید در همه حوزه‌ها تاکنون به‌صورت 
کامل بررسی شده و پاسخ نهایی و جامع درباره آن‌ها تولید 
شده است. مسائل پیچیده اقتصادی، پزشکی، فناوری، 
حکمرانی و روابط بین‌الملل نیازمند گروه‌های پژوهشی 
تخصصی، موضوع‌شناسی دقیق، دسترسی گسترده به 
منابع، آشنایی با علوم مرتبط و فرصت کافی برای بررسی 

ابعاد مختلف مسئله‌اند. 
بنابراین، اگــر در برخی حوزه‌ها هنوز پاســخ‌های 
فقهی متناســب با پیچیدگی مسائل جدید تولید نشده 
باشــد، نمی‌توان صرفاً از این واقعیت نتیجه گرفت که 
روش اجتهاد ناتوان است. به بیان دیگر، پویایی فقه یک 
ظرفیت روشی اســت، اما بالفعل شدن این ظرفیت به 
فعالیت علمی و پژوهشــی و صرف هزینه‌های انسانی و 

مادی بسیار بیشتری نیاز دارد.

 با این‌حال، در عمل میان فقیهان در برخی مسائل، 
اختلاف فتوا وجود دارد و این اختلاف در مسائل جدید 
اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و مانند آن نیز مشاهده 
می‌شود. ازاین‌رو، پرسش این است که چگونه می‌توان 
میان »پویایی و پاسخ‌گویی فقه« از یک سو و »تعدد و 

اختلاف فتاوا« از سوی دیگر جمع کرد؟
 نکته نخســت: پویایی فقه به معنای یکسان 

بودن فتاوا نیست
برای پاســخ به این پرســش، نخست باید میان دو 
مســئله تفکیک کرد: »پویایی فقه« و »یکســان بودن 

نتایج اجتهاد.«
اجتهاد به این معنا نیست که هر مسئله الزاماً باید یک 
پاسخ یکسان در میان همه فقها داشته باشد؛ بلکه به این 
معناست که فقیه برای کشف حکم شرعی، از منابع معتبر 
و قواعد مشخص استفاده کند و در هر مسئله، بر اساس 

آنچه از نظر او دلیل معتبرتری دارد، به نتیجه برسد. 
بنابراین، اختلاف در برخی نتایج اجتهادی، لزوماً به 
معنای فقدان روش یا ناتوانی فقه نیست. از سوی دیگر، 
اختلاف فتاوا را نباید بیش از اندازه گسترده تصور کرد. 
در بسیاری از احکام اساسی و مستند به ادله روشن، 
میان فقیهان اختلافی وجــود ندارد و بخش مهمی از 

اختلاف‌ها در مسائل فرعی و نظری رخ می‌دهد.)۲( 

نکته ششــم: محدودیت منابع و شرایط عصر 
غیبت نیز در فرآیند استنباط اثرگذار است

فقیه معاصر برای اســتنباط حکم شرعی به میراث 
باقی‌مانده از قرآن و ســنت و دیگر منابع معتبر مراجعه 
می‌کند؛ امــا این میراث الزاماً تمــام داده‌های تاریخی 
 موجــود در زمان معصومــان)ع( را در اختیــار ما قرار 

نمی‌دهد. 
بخشــی از آثار و روایات در طول تاریخ از میان رفته 
و در مواردی نیز برخی روایات به بعضی فقها رســیده و 
به برخی دیگر نرسیده است. همین مسئله می‌تواند در 

اختلاف نتایج اجتهادی مؤثر باشد.)6( 
از سوی دیگر، در عصر غیبت امکان مراجعه مستقیم 
به امام معصوم)ع( برای پرســش از حکم مسائل وجود 
نــدارد. در نتیجه، فقیه باید از طریق منابع باقی‌مانده و 

قواعد معتبر استنباط، به حکم شرعی دست یابد. 
این وضعیت، ضرورت توســعه دانش‌های مرتبط با 
حدیــث، رجال، اصول فقه و دیگــر ابزارهای اجتهاد را 

بیشتر می‌کند.
 بنابراین، بخشی از اختلاف موجود را باید در شرایط 
واقعی فرآیند معرفت فقهی نیز دید؛ فرآیندی که از یک 
ســو به میراث تاریخی محدود دسترسی دارد و از سوی 
دیگر، باید بدون دسترسی مستقیم به معصوم)ع(، پاسخ 

مسائل جدید را استنباط کند.
نتیجه:

اختلاف فتاوا با پویایی فقه ناسازگار نیست؛ زیرا پویایی 
فقه به معنای یکسان بودن همه نتایج اجتهادی نیست، 
بلکه به معنای برخورداری از روش منضبط برای استنباط 

حکم و مواجهه با مسائل و موضوعات متغیر است. 
ایــن اختلاف می‌تواند از تفــاوت در ارزیابی منابع، 
 فهــم و جمع میــان ادله و تشــخیص موضوعات پدید 

آید. 
در عیــن حال، بایــد میان »ظرفیت پاســخ‌گویی 
اجتهاد« و »بالفعل بودن همه پاســخ‌ها« تفکیک کرد؛ 
زیرا پاسخ‌گویی به مسائل پیچیده جدید، افزون بر روش 
اجتهاد، به پژوهش گسترده، موضوع‌شناسی و بهره‌گیری 
از علوم تخصصــی نیاز دارد و فقه در عصر غیبت نیز با 
محدودیت‌هایی در دسترســی به معصوم)ع( و میراث 

روایی مواجه است. 
بنابراین، اختلاف فتاوا به‌خودی‌خود نشــانه ناتوانی 
فقه نیست و ارزیابی پویایی آن باید بر اساس توان روش 
اجتهاد و میزان بالفعل شدن ظرفیت‌های آن صورت گیرد.
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